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cartsbAt 

Dezh-e Hoshroba is the final and, from a mystical perspective, one of 

the most significant stories in Rumi’s Masnavi-ye Ma‘navi. The 

central theme of this story revolves around dialogue—both with the 

Other and with oneself. This narrative serves as an appropriate 

example for evaluating mystical tales through the lens of Grice’s 

Cooperative Principle. Using a descriptive-analytical approach, the 

present study rereads Dezh-e Hoshroba based on Grice’s theory in 

order to identify instances where the dialogues deviate from his 

conversational maxims and to explore the implied meanings and 

intentions behind such violations. A secondary aim of the study is to 

examine whether there is a relationship between the violation of 

Grice’s maxims and the literary nature of the text. The analysis reveals 

several cases of non-observance of Grice’s four maxims in the 

dialogues of this story. The most prominent are violations of the 

maxims of quantity and manner, which not only affect the 

transmission of the characters’ intended meanings but also directly 

relate to the didactic and mystical character of the Masnavi. 

Keywords: Dialogue, Grice’s Conversational Maxims, Masnavi-ye 

Ma‘navi, Dezh-e Hoshroba. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Corresponding Author: lak.zohre@ yahoo.com 

How to Cite: Ebreahimkhani, S., Lak, Z. (2025). Dialogic Violations and Their 

Implications in 'Fortress of Hooshroba': A Gricean Perspective, Comparative and 

Interdisciplinary Studies of Literature, 1(2), 213-236. DOI: 

10.22054/CISL.2025.86819.1035 

file:///D:/صفحه%20آرایی%20و%20ویراستاری/فصلنامه%20ها/مطالعات%20تطبیقی%20و%20میان‌رشته‌ای%20ادبیات/شماره%201/صفحه%20آرایی/cisl.atu.ac.ir
https://journals.atu.ac.ir/?lang=en
mailto:Shadiebrahimkhani@gmail.com
mailto:lak.zohre@ yahoo.com


  اتیادب یا رشته انیو م یقیمطالعات تطب ی دو فصلنامه
 322تا  312، ص 1414 زمستانو  پاییز، 1 ه، شماراولسال 

 cisl.atu.ac.ir 
DOI: 10.22054/CISL.2025.86819.1035  

 

 

شی
وه

پژ
له 

مقا
   

   
   

   
   

   
 

 خیتار
یدر

ت
اف

  
01 /0 /

00
11

   
   

 
 خیتار

یپذ
ش

ر
 

10 /
11 /

00
10

 
   

   
   

   
   

   
   

 
IS

SN
: -

--
- 

 
   

   
   

  
  

eI
SS

N
: -

--
-

 

دژ »ها در داستان  آن راتیو تأث یگفتار یها نقض یبررس

 سیاز منظر گرا« هوشربا

   یخان میابراه یشاد
تهران،  ،یطباطبائ  دانشگاه علامهـیفارس اتیزبان و ادب یآموخته دکتر دانش

 رانیا
 

  زهره لک 
تهران،  ،یطباطبائ  دانشگاه علامهـیفارس اتیزبان و ادب یآموخته دکتر دانش

 رانیا
 

 چکیده
کاه  هاای منناوی معناوی اسات حکایت نیتر مهم، یکی از عرفانی ازنظر دژ هوشربا آخرین داستان وداستان 

 مناسابی بارای ارزیاابی ۀنمونا استوار است. ایان داساتان )با دیگری و با خویشتن( محور اصلی آن بر گفتگو

تحلیلای،  - توصایفی ۀباشد. پاووه  حارار باا شایو اری گرایس میمکاز منظر نظریه ه های عرفانی داستان

تاا مشا ش شاود کاه گفتگوهاای ایان  اسات کرده یبازخوان موردنظر ۀرا بر اساس نظریدژ هوشربا داستان 

ای را در  ها چه غار  و معناای نانویاه اند و این ت طی داستان در چه مواردی از اصول گرایس ت طی داشته

یاا  دارد وجودس و نوع ادبی متن ارتباطی پی داشته است. بررسی این موروع که میان ت طی از اصول گرای

اصاول چهارگاناه ت طای از ، چنادین ماورد ی این حکایاتگفتگوها درخیر هدف دوم این پووه  است. 

ت طی از اصل کمیت و روش است که علاوه بر کند،  آنچه بیشتر از همه خودنمایی می .دارد وجودس یگرا

تعلیمی اان، ارتباط مستقیمی با نوع ادبی مننوی؛ یعنی عرفانیهای داست ش صیت موردنظردر انتقال معنای  ریتأن

 بودن آن دارد.

 .دژ هوشربا ،یمعنو یمثنو س،یگرا ۀگفتگو، قواعد مکالم :ها واژهکلید 
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 . مقدمه1

هاا  برند کاه ممموعاۀ آن می از امکانات متنوع زبانی بهره  های خود عارفان برای بیان اندیشه

ی که آنان برای بیان مقاصد عارفاناۀ خاود در هایدهد. یکی از ابزار می  زبان عرفان را تشکیل

باه دلیال پیچیادگی مباحا   اده از اغرا  و معانی نانویاه اسات. عارفااناختیار دارند، استف

 کنند. بیان می میرمستقیغعرفانی، آن را با زبانی 

نانویاه که به بررسی معانی  است های زبانشناسی نظریۀ همکاری گرایس یکی از نظریه

کمیت، کیفیت، ربط و شایوه( ) چهاراصلوگویی اگر از  . به این معنا که هر گفتپردازد می

ها  فر  با توجه به بافت و موقعیت و پی  ای است که غر  نانویه ۀرندیدربرگ، کند یت ط

 شود. درک می

گیارد. باا  می  ت که میان آن متن و م اطب آن شکلگفتگویی اس ۀمناب بههر متن ادبی 

ویسنده تاا چاه انادازه توان دریافت که ن بررسی هر متن براساس اصول همکاری گرایس می

؛ و ایاان ت طاای چااه دسااتاوردی باارای او داشااته اساات کاارده اساات یت طاااز ایاان اصااول 

ای انتقال آن از صراحت کالام ای مدنظر نویسنده بوده که بر چه دلالت نانویه گرید عبارت به

، احتارام ازجملاههاا و معاانی نانویاه باه دلایال م تلا   لتشده است. اساتفاده از دلا خارج

گیرد. ت طی از  می های م تل  انمام  با روشو  و غیره دادن به بح  پایان، تهدید، تحریض

 های رسیدن به معنای نانویه است. راه ازجملهاصول چهارگانۀ گرایس 

داساتانی  کمی و کیفی با بیشتر متون ازلحاظگو در مننوی جلوۀ پویایی دارد و  و گفت

گاو  و بار اسالوگ گفات هاا کااملاً ها و تمنیل در مننوی برخی قصهسنتی ما سنمیدنی نیست. 

باار همااین اساااس، در ایاان پااووه  یکاای از  .(901: 9831تااوکلی، ناا . )اند  اسااتوار شااده

های کلامای   مننوی به نام دژهوشربا که بر گفتگوها و کن پررمزورازهای عرفانی و  داستان

 .است شده  ار است، بررسیاستو

اسات؛ عالاوه بار  شاده   گرفتاه  نظار داساتان، گفتگاویی باا م اطاب در ماتن ازآنماکه

وی و سا نان را هاای درونای گویی های داستان، تا  گرفته میان ش صیت گفتگوهای شکل

 .است شده  نیز از منظر اصول گرایس بررسی
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 . روش پژوهش1ـ1

 - گفتگوهای داستان دژهوشربا براساس نظریاۀ گارایس باه شایوۀ توصایفیدر این پووه  

در  نحااوۀ کاااربرد اصااول همکاااری گاارایسا مشاا ش شااود تاا اساات شااده  تحلیلاای بررسی

ها چگوناه  چگونه و به چه میزان و با چه هدفی بوده است و این ت طی مکالمات این روایت

 اند. گذاشته  پردازی این روایت تانیر گیری معنا و ش صیت شکلبر 

 . پیشینة پژوهش2ـ1

شاده  م تل  از منظار نظریاۀ گارایس نوشتهون بررسی گفتگوهای مت در موردمقاله  چندین

 باشد: ها به شرح زیر می که مشهورترین آن است 

یوسا   بررسی و تحلیال گفتگوهاای ساورۀ»وان ای با عن ( مقاله9811در سال ) رجبی

شناختی قرآن به  پووهشی زبان - در دو فصلنامۀ علمی« )ع( در قرآن بر اساس نظریۀ گرایس

  از اصول همکاری های گفتگوهای سورۀ یوس چاپ رسانیده است. او در این مقاله ت طی

 .کرده است یبررسگرایس را 

داساتان بررسی اصول گارایس در »ای تحت عنوان  ( مقاله9811دوست در سال ) کشور

نشاان داده ادبای دارد. او در ایان پاووه   شناسای در فصلنامۀ زیباایی« در شاهنامه« سیاوش»

کمتار   یا کادامگرایس بیشاتر و  از اصول همکاری  ی کدامکه در داستان سیاوش  است

 .است  نقض شده

 . مبانی نظری و اصطلاحات2

هاای کلاماای  ارتباطیکای از فیلساوفانی کاه باه درک م اطاب از کالام و قاوانین گارایس 

 میمتوجاه شاوچگوناه  است. نظریۀ استنباطی او جواگ به این پرس  است کاه اولاًپرداخته 

این معنای  بلکه یکی از معانی نانویه است و نانیاً غر  گوینده معنای اصلی جمله نیستکه 

 کنیم؟ نانوی را چگونه استنباط می

یاا چناد ماورد از اصاول  کناد کاه یا  مای توجاه جلببه نظر او معنی رامنی وقتای 

کیفیت(: در این اصل فار  ایان اسات کاه صداقت )اصل  -9چهارگانۀ زیر رعایت نشود: 
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، ذهان دیگاری دیادروغ بگو؛ لاذا اگار یکای گویند هر دو طرف گفتگو صادقانه س ن می

مورد تا حد متعادل و متناسبی کمیت(: در هر ) تیکفااصل  -1شود.  متوجه معنی رمنی می

اصل ربط: س ن باید مرباوط باه موراوع باشاد و  -8دهیم.  گوییم و اطلاعات می می  س ن

اصل رعایات عارف و روش: سا ن بایاد م تصار و  -4و جواگ به هم مرتبط باشند.  سؤال

 رود. اغرا  نانویه می طرف بهمنظم و روشن باشد وگرنه ذهن م اطب 

گفتناد و  ی ظااهر مایبی  همان است که قدما به آن مقتضاا و این اصول چهارگانه کم

 .(09 - 00: 9814 ن : شمیسا،)گوید  ، رعایت اصل همکاری مییطورکل بهگرایس 

، مطارح کارده اساتوجه به اصال همکااری کاه گارایس کلام، با ت لیوتحل هیتمزدر 

 .(40: 9831)ن : صفوی،  وینده از تولید هر جمله مش ش شودشود منظور گ کوش  می

کمیات، کیفیاات، روش و  چهاراصالهریاا  از هار ناوع نقااض و ت لا  ظااهری از 

است که م اطب را به جستمو بارای درک معناایی ورای معناای  دار هدفای  ارتباط، نشانه

توجه به شارایط محایط  در چنین حالتی م اطب با»کند.  ها وادار می ظاهری کلمات و جمله

: 9830زاده،  )آقاگال« شاود دایت میو عوامل حاکم بر بافت س ن به پیام مدّ نظر ماتکلم ها

 پیام رمنی یا تلویحیشود،  پیامی که از بافت موقعیتی متن بیرون کشیده می(. گرایس به 83

 .گوید می

 یمیرمساتقیغآن است کاه باه روشانگری در بااگ معناهاایی تلاویحی یاا  او در اندیشۀ

در ایان بااگ ناماد. او  ای می ها را تلویحات مکالمه آن شوند و بپردازد که در گفتار ظاهر می

گویاد.  ای اسات، سا ن می از اصول همکاری زبانی که حاکم بر تفسایر تلویحاات مکالماه

ۀ مؤدباناای هادایت همکاری، به دنبال تمویز قواعادی بار چهاراصلکردن  گرایس با مطرح

نشدن ایان  طاتی شنونده در صورت عملیاو بوده، استنبا موردتوجهبلکه آنچه  گفتگو نیست،

ای  ایان اسااس او چهاار راه ممکان را بارای عادم رعایات اصاول مکالماه. بار اسات اصول

کنار گذاشتن ی  اصل یاا کال اصال  -1 ،از ی  اصل سروصدا یبت طی  -9شمرد:  می بر

)نا :  نقاض عامداناۀ یا  اصال -4 ،دادن دو اصال در مقابل هم قرار -8 ،مشارکت زبانی

 .(18: 9818مکاری ، 
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هاا اسات.  در حقیقت دربارۀ چگونگی کاربرد زبان در ارتباط باا انساان نظریۀ گرایس

رک بارای ها، یا  سلساله فررایات مشات های زبانی بین انسان براساس این نظریه، در تعامل

گرفتاه و  از ی  سلسله ملاحظاات عقلای نشائت که ظاهراً وجود داردپیشرفت روند مکالمه 

ن همکاری بیشتر بین طرفی باهدفبان در مکالمات ز مؤنردستورالعمل برای کاربرد  عنوان به

 .(80: 9814زاده،  گل ن . آقا)گردند  می  گفتگو محسوگ

و آنچاه  شاود یگفته مد امکان تمایز میان آنچه هدف گرایس این بوده است که در ح

برحسب اندرزهای خاود  ای مکالمه چهاراصلرا در  را معلوم کند و این تمایز یابد انتقال می

ی نوع باهبافات  برحسابکه بتاوان  فراهم آورده استو از این طریق این امکان را   داده نشان

 .(401: 9819اقدام کرد )ن : لاینز،  موردنظرمحاسبۀ معنی 

را  میرمساتقیغهاای زباانی  کان  ازجملهها و  نظریۀ گرایس اساساً نق  ارتباطی جمله

 (88 :9814 زاده، گل کند )آقا توجیه و تبیین می یخوب به

 ها . یافته3

های داساتان  وگوهایی کاه میاان ش صایت گفت صورت بهور را الص مولانا داستان قلعۀ ذات

هاایی از  راوی ب   صاورت بههاایی خاودش  و در قسامت نقل کرده است، گیرد می  شکل

دهاد. در ایان  مایکند و اطلاعاتی را در مورد روند داستان به م اطاب  می داستان را روایت 

تاا مشا ش  اسات شاده  گارایس تحلیل تگوهای این داستان براساس چهار مؤلفۀقسمت گف

بوده است. شیوۀ کار به این صاورت اسات  آنچهه و دلیل اصول ت طی شد از کدامشود که 

ناین سا نانی کاه ؛ همچاسات شاده  کامال بررسی صورت بهها  که گفتگوهای بین ش صیت

هاایی هام  و در قسامت اسات  آورده شادهکرده،  مزگشاایی بیاانراوی حین داستان بارای ر

های پنادآموز را باازگو کارده، بارای رمزگشاایی و  س نان مولانا که مطالب عرفانی و نکته

هاایی اسات کاه  تمنیال های منناوی . داساتاناست  آورده شدهریافت معنی نانویۀ گفتگوها د

هاا  ا به دنبال لایۀ درونی این تمنیلها و گفتگوهای آنان است ولیکن م ظاهر قضیه، ش صیت

 هستیم تا معنای نانویه را دریابیم.

اسات  قرار نیازاشود. داستان  دفتر ششم آغاز می 8038الصور از بیت  داستان قلعۀ ذات
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که پادشاهی سه پسر خوی  را وصیت کارد کاه در سافر در ممالا  مان فالان جاا، فالان 

الصاور  باه قلعاۀ ذات وجاه چیه بهنصاب کنیاد؛ اماا ترتیب را نهید و فلان جا، فالان ناواگ را 

 شاود، پساران انساان از هار چاه مناد شاود، حاریش باه آن می که ییازآنمانزدی  نشوید. 

 نصیحت پدر را گوش ندادند و به سراغ آن قلعه رفتند و اتفاقاتی برای آنان رقم خورد.

شاده  دیاتأکیات در این اب براعت استهلالی برای کل داستان است. 8010ا8038ابیات 

 ماهیدرنتود باشاد ناه جسام و صاورت. که توجه آدمی باید معطوف به روح و جان خ است 

. جاان و ردیاقارار بگنیازهای جسام بایاد در اولویات کردن نیازهای روح، نسبت به  برطرف

ها به وجود آدمی متصال نشاود،  روح آدمی آبش ورهایی از عالم بالا دارد و اگر این چشمه

شاود  خشکیده خواهد شد. همچناین آنچاه نصایب جسام و صاورت انساان میوجود انسان 

ماناد.  مای کناد، در او بااقی می روح حاصال  آنچهشود؛ ولیکن  می پس گرفتهاز او  تیدرنها

 پس باید درصدد کمالات روح برآمد.

 . گفتگوی پدر با پسران:3-1

 پس بدیشان گفت آن شاه مطاع شاه کردند و وداع بوس دست

 روید افشان دست الله امانفی  دل کشد عازم شویدکماتان هر

 داران قبا تنگ آرد بر کله ربا غیر آن ی  قلعه نام  هُ 

 دور باشید و بترسید از خطر الصور الله الله زان دژ ذات

 جمله تمنال و نگار و صورت است هاش و سق  و پست روی و پشت برج

(8181 - 8181) 

گیرناد. پادر باه  در این ابیات پسران برای تدبیر امور مملکت از پدرشاان اذن سافر می

گویاد کاه باه  دهد؛ اما در س نان  تناقضی وجود دارد. او ن سات می پسران اجازۀ سفر می

 رازیغ باهگویاد  شاود و می هرکما که دلتان خواست بروید؛ اماا بلافاصاله اساتننایی قامال می

 رباست.ای که نام آن هوش قلعه

کد در مورد نرفتن به دژ هوشربا وجود دارد. او باا قیادها و در س نان پدر هشداری مؤ

ایان دژ کند پسران  را از رفتن باه  می ، سعی «الله الله»و « بترسید»، «دباشی دور»جملاتی چون 



 1141 پاییز و زمستان | 5شماره | اول سال | اتیادب یا رشته انیو م یقیمطالعات تطب ی دو فصلنامه | 554

 رعایت نشده است و همین موروع« اصل روش»و  «اصل کمیت» بازدارد. در س نان پادشاه

 چنادپهلوکشاند. پادشاه با گفتن س نان متناقض و  ب را به سمت معنای نانویه میذهن م اط

خواهاد پساران  را متوجاه  ربط با موروع گفتگو، در حقیقات می دادن مطلبی بی و توریح

شادند. گویاا از سامت پادر  گاه با آن قلعه آشانا نمی آن قصر کند وگرنه که آن پسران هیچ

گفتگاو باه ایان دلیال باه ت و این اطلاعات خارج از موروع امتحانی برای پسران در راه اس

 شود. می  ایشان داده

در را باه ناوعی باازگو کارده و نشاان معنای نانویه گفتار پ در ابیات بعد، راوی داستان

است که سیرّی در امر پدر نهفته است. راوی )مولانا( در این ابیاات متاذکر شاده اسات  داده  

 شدند. ای آگاه نمی گاه آنان از وجود چنین قلعهکه اگر س ن پدر نبود، هیچ

 ن قلعه حذرفرمود زآ ور نمی گفت این س ن را آن پدر گر نمی

 افتاد آن سو میلشان خود نمی شد خیلشان خود بدان قلعه نمی

 از قلاع و از مناهج دور بود کان نبد معروف بس مهمور بود

 در کوی خیالدر هوس افتاد و  ن مقالن بکرد آن مند دلشان زآچو

 آن را بازجست رّیکه بباید سی رغبتی زین مند در دلشان برست

 چونکه الانسان حریش ما مند کیست کز ممنوع گردد ممتند

(8104-8101) 

هااای داسااتان   م اطااب را متوجااه موقعیاات ش صاایت 8111تااا  8110در ادامااۀ ابیااات 

 .کند نان  مش ش میغر  نانویه پادشاه را از حاشیه رفتن در س  ینوع بهکند و  می

یا  معناای  که چگونه از میان اغارا  نانویاه متعادد، سؤالگرایس در پاسخ به این 

تاوانیم متوجاه معناای  گویاد کاه باه دو طریاق می کنیم، می مای  تلاویحی خاار را اساتنباط

 تلویحی شویم:

 کنیم. می ایی که در خود کلام است، استنباط ه فر  گاهی معنای رمنی را با پی ا9

یعنی قراین حالیاه )بافات ماوقعیتی( متوجاه معنای رامنی  واحوال اوراعبا توجه به ا1

 .(09: 9831شویم )شمیسا،  می
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متوجاه  هاای موجاود فر  باا قارامن حالیاه و پی با توجه به این س ن، در ابیات بعاد 

 شویم: معنای تلویحی می

 نهی بر اهل هوی تحریض شد نهی بر اهل تقی تبغیض شد

 هم از این یهدی به قلبا خبیر یغوی به قوما کنیر نیازا پس

 بل رمد از نی حمامات هوا کی رمد از نی حمام آشنا

(8110-8111) 

اهال هاوی و هاوس  دهاد پساران پادشااه است کاه نشاان میای  این ابیات قراین حالیه

. برآماده اساتهاا  و کماال آن کردن ایشان و تحریضشاان، درصادد رشاد هستند و او با مند

مساتقیم باه  صاورت بهخواهد پسران  را وارد وادی سلوک کند؛ به هماین دلیال  شاه میپاد

ها  گر پادشاه وارح به آندهد. پسران او اهل سلوک نیستند، ا ها فرمان سیر و سلوک نمی آن

گویاد و  می  بنابراین پادشاه با ایشاان باه شایوۀ غیار مساتقیم سا ن ؛کنند می  ، ت طیامر کند

 دهد. می اندرز 

ا توجه به این نکته که گفته شد شاه در گفتگاوی خاود از اصال کمیات و روش ب

های متن )اهل هوی، یغاوی، حماماات هاوا( م اطاب را  فر  ، پی کرده است یت ط

کشاند که پسران پادشاه اهل هاوی بودناد و شااه باه دنباال  ی این معنای نانویه میسو به

مان صریح و روشن و بدون حاشیه رشد و کمال فرزندان  بود. اگر اصل روش را که ه

داد، پسران چاون اهال هاوا بودناد، نصایحت او را پاذیرا  کردن است، انمام می صحبت

رفتن در صاحبت و  رسید و از طرفی هماین حاشایه شدند و شاه به مقصود خود نمی نمی

بر گفتۀ خود و مند آنان باع  شده است که اصال کمیات را هام  کردندیتأکتکرار و 

 رعایت نکند.

 . جواب پسران به پدرشان:3-2

گونه غر  نانویه در  وارح و صادقانه است و هیچ کاملاً ها به درخواست پدرشان پاسخ آن

 شود: آن دیده نمی

 بر سمعنا و اطعناها تنیم ها کنیم پس بگفتندش که خدمت
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 غفلت از احسان تو کفر باشد فرمان تو رو نگردانیم از

(8118 - 8114) 

م و باید بافت و موقعیات باید این نکته را در نظر داشت که با متنی عرفانی مواجه هستی

طبیعای و  ظااهر سا ن، کااملاً ازلحااظدر نظر بگیاریم. سا نان پساران هرچناد  حکایت را

ی داسااتان در ابیااات بعاادی، راو عنوان بااهامااا ساا نان مولانااا  رسااد، صااادقانه بااه نظاار می

پساران هرچناد گفتناد کاه پناد پادر را  ،دهاد م اطب نشان می به هایی است که فر  پی 

از س نان خود منحرف خواهند شاد  نکردن ی  اصل عرفانی اما به دلیل رعایت ؛پذیرند می

ناام دارد و باه معناای  «اساتننا» ایان اصال عرفاانی و نصیحت پدر را زیر پا خواهند گذاشت.

خواهاد   است که هرآنچه او ب واهد، انماام کردن کار به خداوند و دانستن این نکته واگذار

 الله گفتن(.ءشا شد )ان 

به خاطر غرور، به قول خاود و « هرچه خدا ب واهد»گوید که پسران نگفتند:  مولانا می

 د، پی  نرفت.کردن می  گونه که فکر کردند؛ بنابراین ماجرا آن اعتماد 

از اصول گارایس ر  ناداده و   ی چیهدر ظاهر امر در این جواگ، ت طی از  مهیدرنت

سا ن راوی با توجه به  و بودن داستان ، ولی به دلیل عرفانیرفته استصادقانه پی   زیچ همه

 دهد. در حقیقت در این متن عرفانی می  کند، ابهامی در کلام ر  می  که مطلب استننا را بیان

کاه داساتان عرفاانی  طور هماان طی از اصل روش نیز در ظاهر س نان ر  ناداده اسات و ت

باه ایان معناا  ؛داده اسات ر این اصل در باطن داستان  تمنیلی، ظاهر و باطنی دارد، ت طی از

اما در عالم معنا که عارف )پادر( باه آن  ؛صادقانه است که پاسخ پسران در عالم ظاهر کاملاً

 ؛ وشاود نکردن ی  اصل عارفانه نقاض مای این س نان به دلیل رعایت ، صداقتآگاه است

  نمایااندر روند داستان با توجه باه عادم وفاای باه عهاد پساران، ایان عادم صاداقت بااطنی 

ناوعی ت طای از اصال روش و کیفیات شود. با توجه به این توریحات در این قسمت به  می

 است. داده  ر  

 باهم. گفتگوی سه پسر 3-3

هاای بسایاری  شاوند. در آن تمناال کنند و راهی دژ هوشربا مای خل  وعده می پسران
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 شوند. می خود یازخودبو  هشد  یها شیفته و ممذوگ تمنال دختر بینند و از بین آن می

 گفت ای دریغ خایید و می دست می بارید هر ی  همچو میغ اش  می

 یدچندمان سوگوند داد آن بی ند ما کنون دیدیم شه زآغاز دید

... 

 با عنایات پدر یاغی شدیم ز امر شاه خوی  بیرون آمدیم

 های بی اشباه را ن عنایتو آ سهل دانستیم قول شاه را

... 

 بعد از آنکه بند گشتیم و شکار علت پنهان کنون شد آشکار

(8113 - 8138) 

کنند که چرا فقط بر عقل خاود اکتفاا کردناد و وارد چااه بالا  پسران اظهار ندامت می

شدند. این قسمت اطناگ دارد و غر  این اطناگ احساس ندامت بسیار و عشاق جانساوزی 

است که عنان اختیار را از ک  آنان ربوده است و از روی بیچارگی شروع به سرزن  خود 

 اند. کرده

ن ایان پساران بار تادبیر گوید چو شود و می راوی وارد ماجرا می گو،در ادامۀ این گفت

 رهبری برای خود برنگزیدند، به این بلا دچار شدند. و اعتماد کردندخود 

 ی  قناعت به که صد لوت و طبق سایۀ رهبر به است از ذکر حق

 چشم بشناسد گوهر را از حصا چشم بینا بهتر از سیصد عصا

(8134 - 8130) 

 . گفتگوی شیخ بصیری با پسران:3-4

 آن راز را شی ی بصیر کش  کرد بعد بسیاری تفحش در مسیر

... 

 چین است این صورت شهزادۀ گفت نق  رش  پروین است این

... 

 که نپرد مرغ هم بر بام او غیرتی دارد مل  بر نام او
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 چنین سودا مباد را این کس چیه وای آن دل ک  چنین سودا فتاد

(8131 - 8118) 

گوید که این تمنال متعلق باه دختار  ها می دارد و به آن پرده از راز آن تمنال برمی شیخ

 او را ندیده است. حال تابهپادشاه چین است که از غیرت زیاد پادشاه کسی 

کرده و ت طی از اصل کمیت گویی و اطناگ  زیاده شیخ بصیر در توصی  آن تندیس

بدون آنکه مستقیم و صریح پسران را برحذر کند که نزد پادشاه چین نروناد، او  .داشته است

دهاد کاه باه  می  آورد، به آناان هشادار غیرت او می وصیفاتی که در مورد دختر پادشاه وبا ت

در سا ن رفتن  نکردن و حاشایه این روشان و صاریح صاحبت درواقدد. سمت آن قصر نرون

مانناد  ؛های موجود در ماتن فر  شده است. م اطب با پی  «اصل روش»موجب ت طی از 

شود.  جه غر  نانویه که هشدار به پسران است، می( متوغیره )غیرت مل  و وای آن دل و

 اماا در بااطنی ؛داشتن از رفتن به پیشگاه پادشاه اسات این هشدار در ظاهر داستان برای برحذر

تحااذیر را باارای در  ایاان اطناااگیر جریااان اساات، آن شاایخ بصاایر ای کااه د ماااجرای عارفانااه

و مانند پدر در پی ازیرا  است؛  داده  ها به بارگاه پادشاه انمام دادن آن تحریض پسران و سوق

 .کمال پسران است

 با دو برادر دیگر تر بزرگ. گفتگوی برادر 3-5

ای جز غام  کند که هیچ چاره راوی در این قسمت داستان اشاره به استیصال برادران می

شده به آناان چاون از دل برآماده اسات،  همران ندارند و گفتار برادران و مصیبت وارد

 کنند. می  است و خیلی وارح و م تصر و مفید، حرف دل خود را بیان صدق محض

گوید: ما که مردم و سپاهیان را همیشاه دعاوت  به برادران خود می تر بزرگبرادر 

 ایم؟ کردیم، اکنون چه شده که خودمان عنان از ک  داده به صبر می

 ما نه نر بودیم اندر نصح غیر آن بزرگین گفت ای اخوان خیر

 از بلا و فقر و خوف و زلزله م هر که به ما کردی گلهاز حش

 کن کالصبر مفتاح الفرج صبر گفتیم کم نال از هرج ما همی

... 
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 زآنکه صبر آمد چراغ و نور صدر جمله عالم را نشان داده به صبر

 چون زنان زشت در چادر شدیم نوبت ما شد چه خیره سر شدیم

(8311 - 8109) 

و اطنااگ ت طای از اصال کمیات اسات.  خاورد یچشم مبه در این گفتگو اطناگ 

بودن در راه سلوک  قدم بر صبر و نابت دیتأکدلیل این درازگویی از سمت برادر بزرگ 

 است.

 کند: می  راوی هم به صدق گفتار برادران اشاره در ادامه

 هرچه بود ای یار من آن لحظه بود این بگفتند و روان گشتند زود

 بعد آن سوی بلاد چین شدند شدند صبر بگزیدند و صدیقین

(8130 - 8139) 

 با دو برادر دیگر تر بزرگ. گفتگوی دوم برادر 3-6

 ز انتظار آمد به لب این جان من آن بزرگین گفت ای اخوان من

 مر مرا این صبر در آت  نشاند ام صبرم نماند لاابالی گشته

... 

 سر ببر تا عشق سر ب شد مرا چند درد فرقت  بکشد مرا

 زندگی زین جان و سر ننگ من است بودن است دین من از عشق زنده

(4004 - 4001) 

 نماایاکارد، در  که در گفتگوی قبل برادران را دعوت به صابر می تر بزرگبرادر 

گوید که دیگار طاقات و تاوان  خودش عنان صبر را از ک  داده است و به برادران می

پادشاه چین برود. در این قسامت سا نان  به نزد قصد دارددوری از معشوق را ندارد و 

قااراری و  گااذارد. او بی مطااول اساات و اصاال کمیاات را زیاار پااا می تاار بزرگباارادر 

کناد. در  هاای م تلا  تکارار می دادن صبر خود را در چندین جملاه و باه بیان دست از

که قبلاً دیگران را دعوت به صبر کرده است، اکنون باید دلیال  تر بزرگحقیقت برادر 

 انیابمساتقیم دلیلای را  صاورت به، هرچند کاه او دهد حیتورنصراف از گفتۀ خود را ا
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دهد که در پی توجیه کار خاود اسات.  می کردن س ن نشان  ؛ اما همین طولانیکند ینم

دادن در راه معشوق است.  و آن جان است داکردهیدست پاو به راهکاری بالاتر از صبر 

 خیزد؛ کاملاً صادقانه است. گفتار او چون از سوز غم عشق برمی

شود و حاوی نکات عرفانی اسات،  می در ابیات تعلیمی بعد که از زبان مولانا بیان 

نهاادن در برابار  شاود کاه صادق یا  عاشاق در راه عشاق گردن می به این نکته اشااره 

در گفتاارش  تار بزرگت رمنی بیان این نکته است کاه بارادر معشوق است و به صور

 است. گرفته  صادق بوده و در حقیقت در مسیر سلوک و کمال قرار 

 تر بزرگبه برادر  تر کوچک. جواب دو برادر 3-7

خواهند که برای خود پیر و راهنمایی برگزیند  می تر بزرگاز برادر  تر کوچ برادران 

 گذارد.و تنها در این راه قدم ن

 خبر که مکن زاخطار خود را بی آن دو گفتندش نصیحت در سمر

 هین م ور این زهر بر جلدی و ش  های ما نم  هین منه بر ری 

 چون روی چون نبودت قلبی بصیر جز به تدبیر یکی شی ی خبیر

(4019 - 4018) 

ح همچنین در ابیات بعد، برادران در باگ عاقبت رفتن به درگاه پادشاه چین تورای

 دهند: مبسوط می

 باید استا پیشه را و کسب را چند بر عمیا دوانی اسب را

 عاقلی جو خوی  از وی درمچین خویشتن رسوا مکن در شهر چین

... 

 بهر شاه خویشتن که لم یلد گویند اندر چین به جد جمله می

 بلکه سوی خوی  زن را ره نداد شاه ما خود هیچ فرزندی نزاد

 گردن  با تیغ بران کرد جفت نوع  بگفت هرکه از شاهان از این

 یا بکن نابت که من دارم عیال شاه گوید چونکه گفتی این مقال

 یافتی از تیغ تیزم ایمنی مر مرا دختر اگر نابت کنی
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 برکشم از صوفی جان دلق تو ش  ببرم حلق تو  ور نه من بی

... 

 پر ز سرهای بریده زین غلو خندقی از قعر خندق تا گلو

... 

 بر عما آن از حساگ راه نیست که آگاه نیست رود صد سال آن گر

 همچو بی باکان مرو در تهلکه بی سلاحی در مرو در معرکه

(4941 - 4903) 

ها،  اند و فقاط براسااس شانیده با توجه به اینکه برادران هنوز به درگاه پادشاه نرفته

کنناد،  می  را توصای باشند، رفتار پادشاه چاین  باخبربدون آنکه از صدق و کذگ آن 

تواناد هشادار و  گویی می ها از این زیاده ها حاوی اطناگ شده است. غر  آن کلام آن

دادن به برادر بزرگ باشد که بدون داشتن پیر و راهنماا قادم در ایان مسایر پرخطار  بیم

دادن جان را دارد. همچنین در این اطناگ باا توجاه  دست نگذارد، مسیری که احتمال از

ی متن )پر ز سرهای بریده خندقی، خندقی از قعر خندق تا گلو( اغاراق ها فر   یپبه 

کند و اصل کیفیت را زیر  هم وجود دارد و آرایۀ اغراق هم کلام را از صداقت دور می

 گذارد. پا می

 به برادران تر بزرگ. پاسخ برادر 3-8

هایی که قبلاً در مورد صبرکرده بود در تناقض است. او  با صحبت تر بزرگپاسخ برادر 

کرد؛ اما خاودش از  داری می در ابیات پیشین، برادران خود را توصیه به صبر و خویشتن

 .غلبه کرده استتر گشته و قدرت عشق بر صبر او  صبرتر و کم طاقت همه بی

 نفور ها آید که مرا زین گفته اینهمه گفتند و گفت آن ناصبور

 کشت کامل گشت وقت منمل است سینه پر آت  مرا چون منقل است

 بر مقام صبر عشق آت  نشاند صدر را صبری بد اکنون آن نماند

 درگذشت او حارران را عمر باد صبر من مرد آن شبی که عشق زاد

(4901 - 4911) 
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 گوید: همچنین در ادامه در پی توجیه کار خود است و می

 یا چو باز آیم ز ره سوی وطن این کام من یا در این ره آیدم

... 

 جز که از بعد سفرهای دراز کی کنم من از معیت فهم راز

(4910 - 4911) 

 و

 یا ز راهی خارج از سعی جسد یا وصال یار زین سعیم رسد

... 

 یا ز برجی دیگر از ذات البروج یا مراد من برآید زین خروج

(4101 - 4100) 

قانه است؛ اما اطناگ دارد. دلیل این اطناگ، آن است که صاد تر بزرگپاسخ برادر 

و توجیهی برای  متقاعد کندخواهد انمام دهد،  باید برادران  را نسبت به کاری که می

 عمل  بیاورد.

 تر بزرگبه برادر  تر کوچکپاسخ دو برادر . 2-9

بادهیم و توانیم جواگ تاو را  گویند که ما می ها می پاسخ دو برادر مبهم است، آن

متقاعدت کنیم، اما دل تو از این پاسخ به درد خواهد آمد و ما دستور و اجازۀ گفتن آن 

 را نداریم.

 ها چو نمم اندر سما هست پاسخ آن دو گفتندش که اندر جان ما

 ور بگوییم آن دلت آید به درد گر نگوییم آن نیاید راست نرد

 است و سقم وز خموشی اختناق همچو چغزیم اندر آگ از گفت الم

 ور بگوییم آن س ن دستور نیست گر نگوییم آشتی را نور نیست

(4831 - 4831) 

از طرف چه  تر کوچ این پاسخ بسیار ابهام دارد زیرا مش ش نیست که برادران 

کاه  اناد مطلدها از رمازی  کسی دستور و اجازۀ انمام این کار را ندارند و اصلاً چرا آن
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کنایی  صورت بهگویی و  است. در حقیقت این ابهام و کلی خبر از آن بی تر بزرگبرادر 

 گرایس است.« اصل شیوۀ»کردن از  گفتن ت طی س ن

 

 ، خطاب به پادشاه چینتر بزرگ. سخنان مُعَرِّف در مورد برادر 3-11

 شو است پادشاهی کن که بی بیرون گفت شاها صیدی احسان تو است

 سرمست او برمال دستبر سر  دست در فتراک این دولت زده است

(4403 - 4401) 

 کند. را معرفی می تر بزرگصادقانه و موجز، برادر  صورت بهمعرف در این ابیات 

 تر بزرگ. نظر پادشاه چین در مورد برادر 3-11

 کالتماس  هست یابد این فتی گفت شه هر منصبی و ملکتی

 و ما خود بر سری نمایاب شم   بیست چندان مل  کو شد زآن بری

(4490 - 4499) 

هااای پادشاااه چااین  ( در باااگ ویوگی4401تااا  4810راوی در ابیااات پیشااین )

کارده   یتوصاها آگاهی دارد،  رمیر که به اسرار دل گفته و او را، انسانی روشن س ن

و عشق ساوزان  تر بزرگآگاهی به سرّی دلی برادر  باوجود، اما در این ابیات پادشاه است

دهد. غر  نانویه  زند و به او پیشنهاد خواسته و مقام مادی می یاو خود را به نادانستن م

است تا مش ش شود که تا چه  تر بزرگاز این پنهانکاری و صادق نبودن، امتحان برادر 

، چناد مارده حالاج اسات. ایان ناوع اصاطلاح بهقادم اسات و  اندازه در راه عشاق نابت

رد؛ زیارا پادشااه از درون پسار با می ساؤالی اصل کیفیت را زیر نوع بهگفتگوی پادشاه 

 زند تا به غر  خود برسد. آگاه است؛ ولی با ترفندی خود را به نادانستن می

 . پاسخ مُعَرّف به پادشاه3-12

 جز هوای تو هوای کی گذاشت: گفت: تا شاهیت در وی عشق کاشت
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 که شهی اندر دل او سرد شد بندگی توش چنان درخورد شد

.... 

 آنچنان باشد که من مغبون شدم ندم میل سوی خرقۀ داده و

..... 

 ور بیاید، خاک بر سر بایدش. دور از عاشق که این فکر آیدش

 (4493ا4491)

( تار بزرگگوید که این شا ش )بارادر  معرف در این ابیات خطاگ به پادشاه می

در آمدن به بارگاه  رشیتأخخواهد بلکه صید عشق شده است و سبب  نروت و مقام نمی

برگ لازم را مهیا نکرده است، غافل از  و کرد استعداد و ساز است که گمان می شاه، این

رسد و این جذبه از طرف تو بود کاه او را صاید  اینکه استعداد هم از جانب معشوق می

 کرد.

 جز به عشق خوی  مشغول  مکن عامل عشق است، معزول  مکن

 است عین معزولیست و نام  منصب منصبی کآنم ز رویت مُحمب است

 فقد استعداد بود و رع  تن. اینما آمدن ریتأخموجب 

 (4414ا4411)

 شوق از حد رفت و آن نآمد به دست بهر استعداد تا اکنون نشست

 بی زجان کی مستعد گردد جسد گفت: استعداد هم از شه رسد

 شد که صید شه کند، او صید گشت های شه، غم  را درنوشت لط 

 صید را ناکرده قید، او قید شد هرکه در اشکار چون تو صید شد

 پی  از آن او در اسیری شد رهین. هرکه جویای امیری شد، یقین

 (4449ا4481)

از آمادن باه درباار پادشااه و سابب  تر بزرگس نان معرف در بیان مقصود برادر 

یابی به بارگاه مطول و غیر مرتبط با س نان پادشاه است؛ زیرا آوردن  او در شرف ریتأخ

 های پادشاه ارتباطی ندارد. و صحبت در مورد استعداد به صحبت ریتأخدلیل 
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کنااد و  ایاان ت طاای از اصاال کمیاات و ارتباااط، ساا نان معاارّف را برجسااته می

انگیزد. در حقیقات غار  از ایان  کنمکاوی و توجه شنونده )م اطب داستان( را برمی

معشاوق اتفااق بر معانی عرفانی نهفته در س نان معارّف )جذباه از سامت  دیتأکت طی 

 افتد( است. می

و پادشاه چین در  تر بزرگگوید اگرچه برادر  ( می4109 - 4031راوی در ابیات )

 باهمس نی نگفتند؛ اما در سکوتی که میانشان بود جانشان  باهمن ستین دیدار در ظاهر 

 شد. مند می گفت و جان پسر از افارات روح پادشاه بهره س ن می

 تر گبزر. سخنان برادر 3-13

 من ز شه هر لحظه قربانم جدید گفت شه از هرکسی ی  سر برید

 صد هزاران سر خل  دارد سرم من فقیرم از زر از سَر محتشم

 (4108ا4101)

گوید که دیگران در راه این عشق )رفتن به دربار  می تر بزرگدر این ابیات برادر 

سرشاان را دادناد؛ اماا مان  باار  پادشاه چین و خواستار ملاقاات باا دختار او شادن( ی

 یابم. شوم و جان تازه می با تمام وجود قربان او می هرلحظه

کناد؛ اماا   مای این س نان در ظاهر، اغراق دارد و اصل صداقت )کیفیت( را نقض 

ۀ هرلحظکردن  شود، از منظر سال  الی الله فدا می گرفته   نظر وقتی بافت موقعیتی متن در

پذیر و صادقانه است. این تفاوت میان  تازه از او یافتن امکان جان در راه معشوق و جان

حقیقت عرفانی و حقیقت ظاهری یکی از نکاتی است که در بررسی متون عرفانی بایاد 

 به آن توجه داشت.

کناد کاه عمار شااهزاده باه پایاان  می  ( بیان4191ا4190در ادامه راوی در ابیات )

 یافت. معشوق دستشدن از جسم، به معنای  رسید و با رها

از چگونگی جذگ شدن برادر دوم توساط پادشااه  (4143ا4184سپس در ابیات )

هایی را از مقابل چشامان  ها و حماگ گوید. توجه پادشاه به این شاهزاده پرده س ن می

 شاهزاده کنار زد و سبب شد که الهامات و فیورات الهی به قلب او سرازیر شود.
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آماده اسات کاه پادشااه  (4118اا4101)ی در ابیاات همچنین در ادامۀ س نان راو

و  غلبه کردداد که احساس استغنا بر شاهزاده  پسر دوم را مورد عنایات خود قرار قدر آن

از استعداد خود اوسات ناه  است داکردهیپطغیان نمود. او گمان کرد که این درکی که 

 جذبۀ پادشاه.

 . سخنان پادشاه چین با خودش3-14

 این سزای داد من بود ای عمب واهی ادگگفت آخر ای خس 

 تو چه کردی با من از خوی خسیس من چه کردم با تو زین گنج نفیس

 که غروب  نیست تا روز شمار من تو را ماهی نهادم در کنار

 تو زدی در دیده من خار و خاک در جزای آن عطای نور پاک

 تو شده در حرگ من تیرو کمان من تو را بر چر  گشته نردبان

(4118 - 4111) 

های م تل  احساس  را بیاان  کلام شاه در این قسمت با اطناگ است. او با تمنیل

ی رنم  او از ماجرا است. همچنین نوعی تاوبیخ و نوع بهگویی  کند. دلیل این زیاده می

سرزن  نسبت به پسر در کلام  نهفتاه اسات و م اطاب را باه رعایات ادگ و احتارام 

 کند. ینسبت به پیر راهنمایی م

گویااد بااه دلیاال ایاان ناسپاساای، تمااام  ( می4131 - 4113راوی در ادامااۀ ابیااات )

امتیازات معنوی از شااهزاده گرفتاه شاد و رامیر شااهزاده متوجاه اشاتباه  گردیاد و 

بار  دیاتأکپشیمان شد. س نان راوی در این قسامت اطنااگ دارد و غار  او از اطنااگ 

که در اغرا  نانویه از س نان پادشاه باه آن  احترام به پیر و قدرشناسی نسبت به اوست

 اشاره شد.

 . سخن پادشاه با خداوند3-15

رنم  پادشاه سبب شد که شاهزاده بعد ی  ساال بمیارد. ساپس پادشااه یا  نماوای 

 گوید: درونی با خداوند دارد که می
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 دید کم از ترکش  ی  چوبه تیر رینظ یبچون به ترک  بنگرید آن 

 گفت کاندر حلق او کز تیر توست حق بازجست گفت کو آن تیر و از

(4311 - 4313) 

پرسد کاه  است. پادشاه از خداوند می شده  این پرس  و پاسخ در کمال ایماز بیان

گوید که بر گلاوی  تیر آهی که از قلب او رها شده است، کماست و خداوند پاسخ می

« اصال کمیات»ز شاهزاده نشست و باع  هلاکت او شد. این ایمااز در سا ن ت طای ا

 شکستن و رنماندن اوست. بر احترام به پیر و مراقبت از دل دیتأکاست و غر  از آن، 

کند که تیر  می  ( راوی به این نکته اشاره4311 - 4311در قسمت پایانی در ابیات )

آه پادشاه به جسم پسر اصابت کرد؛ اما روح او به دلیل ب ش  پادشااه، آسایبی ندیاد. 

 آورد. موجز می صورت بهپسر سوم را هم در ی  بیت و همچنین سرنوشت 

 صورت و معنی بکلّی او ربود هر سه بود نیتر کاهلو آن سوم 

(4311) 

ایماز در این بیت که آخرین بیت داستان است، باع  ابهام شاده و هارکس را باه 

تواناد ذهان را  گمانی انداخته است. غرری در این گفتار کوتاه بوده است. غر  او می

به سمت تفکر بکشاند. ایماز اوج فصاحت کلام است و باع  ماندگاری زیااد در ذهان 

رسد؛ اما مولانا رربۀ نهایی را  ر به پایان میشود. در حقیقت، داستان در ظاه م اطب می

کند و  ، وارد میکرده است انیببه ذهن م اطب با هنرمندی تمام با ایمازی که در کلام 

 .زدیانگ یبرمکنمکاوی او را نسبت به سلوک صحیح 

 گیری نتیجه

، مش ش شد که در داستان دژ هوشربا چندین ماورد ت طای آمده عمل بههای  با بررسی

هاا باا توجاه باه عرفاانی و تعلیمای  که این ت طی است گرفته صورتاز اصول گرایس 

هاا و اقتضاامات ماتن و زباان عرفاانی و  ی از ویوگینوع بهبودن متن قابل توجیه است و 

زگویی همراه است. های این داستان با اطناگ و درا تعلیمی است. بیشتر س نان ش صیت

مسامل و احوالات عرفانی و هر لحظه در حاالی  بودن ینیب  یپ رقابلیغعلت این اطناگ 
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بودن سال  الی الله است. سال  برای بیان تمربیات و حالات عرفانی خود به دیگاران 

نیاز به توریحات زیاد دارد تا بتواند حرف دل و اتفاقاتی را که بر او عار  شده است 

 ان توریح دهد.به دیگر

عرفانی به اطناگ کشیده  لیتأوبودن متن است. تفسیر و  دلیل دیگر اطناگ، تعلیمی

مطابق با مقتضاای حاال م اطاب داساتان عرفاانی و تعلیمای  قاًیدقشود و این اطناگ  می

 است.

 صاورت بهمتون عرفانی به دلیل اینکه به مساملی فراتر از عالم مااده توجاه دارناد، 

های عرفانی دیده نشاود، اماا  رند. البته ممکن است ابهامی در ظاهر داستانذاتی ابهام دا

های تمنیلی )که در عرفان اصل هماان معناای  زمانی که به معنای فراتر از ظاهر حکایت

 دهد. ، ابهام کاملاً خود را نشان میشود توجهفراتر از تمنیل است( 

هستیم که با ظاهر داستان قابال  در داستان دژ هوشربا نیز با ابهاماتی در متن مواجه

توجیه نیست و باید ابهام را با توجه به بافت و موقعیت عرفانی مطرح و ساپس برطارف 

 از همین دست ابهام است. تر کوچ سرنوشت برادر  منال عنوان بهکرد. 

همچنین صداقت در متون عرفانی با صداقت عامیانه متفاوت اسات؛ باه ایان دلیال 

 واقعیت تفاوت دارد و دارای عمق بیشتری است. که حقیقت عرفانی با

های داساتان  وجودآمدن معنای نانویاه بارای سا نان ش صایت این موارد باع  به

ای که وجود دارد این است که به دلیل ماهیت تعلیمی متن و اینکه باید  شده است. نکته

ی وارد ابهام متن برای م اطب برطارف شاود، مولاناا در بسایاری مواقاد، در نقا  راو

 کند. می  ی معنا و اغرا  نانویه را بیاننوع بهشود و خودش  داستان می

 تعارض منافع

 ندارند. یتعار  منافع گونه چیه سندگانینو
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